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 سال بیست و هفتم

 شماره 7718 

   افقي: 
1- کارشناس فني- کنايه از سست رأي

2- تکنــوازي در موســيقي- عــروس درياي 
مديترانه- نقش سحرآميز

3- اردنگي- غله طلايي- از وسايل ورزش باستاني
4- قوانين و قواعد- رها و آزاد- اتاق زنداني

5- برادر پدر- نوعي ظرف بسته بندي- جنگ- آغوش
6- زاري- روزها- نوعي شيريني

7- صدا- مرکز خريد و فروش- تنگ آب
8- گوارا- سرخ ناي- سبکي در معماري

9- خطاب بي‌ادبانه- شــهري در استان آذربايجان غربي- 
نکته‌ها

10- نخستين قوم ايراني- پسوند خواستن- اولين
11- سعي- پدر شعر يونان قبل از ميلاد- خبر و پيغام- گچ 

خياطي
12- برادر لري- ساز قلمي- امتداد

13- بيمارستاني در تهران- مفهوم- استعداد استثنایي
14- چاه متبرک مدينه- رشته‌اي در اسکي- يک قورت آب

15- عضــو تيم ملي تيرانــدازي زنان ايران کــه در المپيک 
توکيو نيز حضور داشت- توانا

 عمود ي: 
1- بيچاره و ندار- بريد و پيک

2- گاز جوشکاري- خيال‌ها و پندارها- قدر و مرتبه
3- تازه به راه افتاده- تازه داماد- خوشحال

4- دوره دبستان- لولوي سر خرمن
5- پسوند ساينده- پاک و مطهر- سفره طعام

6- رنــج و محنــت- بخشــش- تمدنــي خــاک شــده در 
بين النهرين- کلاه الف

7- دومين رود طولاني اروپا- روزگذراني- مادر
8- پدر ژنتيک- غمگين وآسيب ديده- بيزاري

9- کشت به اميد باران- راز و نياز با معبود- دنبال هم
10- ضميــر جمع- لقبــي بــراي امپراطــوران روم- مقابل 

ناتني!- ويتامين آفتابي
11- حرف- محافظ گل- رگ خواب

12- خوشايند- زخم بندي
13- آب پاک و صاف- چوب فرش- پيشي گرفتن

14- شير بيشه- ماده اصلي فشنگ سازي- زاييده شده
15- همسايه »اسلواکی«- نوعي حرکت تنبيهي

   افقي: 
شهرســتان  توابــع  از  روستــــــايي   -1
»پیرانشهر« در استان آذربایجان‌غربی-  

اثر »اینیاتسیو سیلونه«
2- حرف نهــم يوناني- ايجاد نظــم و هماهنگي در طول 

مصراع‌ها و چيدمان هجاهاي هر مصراع- واهمه
3- جانشين- شوک قيمتي- مستنطق

4- آتشزنه پر کاربرد- رنجوري- سؤال
5- از اقوام ايراني- نــوازش کننده- نام »میلوتینوویچ« 

سرمربي صربستاني- خلاف پيش
6- زنگوله- محفظه کرم ابريشم- گويشي در کشورمان

7- پســر حضرت نوح)ع(- نوعي قايق- مهاجم ســابق 
»آث ميلان«

8- کشوري باستاني- وجود- زندگي کردن
9- رؤسا- کناري- برگ برنده

10- مغاک- دچار ترديد- صداي نرم خنديدن
11- آستين پيراهن- ساکنان- ماه قمري- خودم

12- شــهری در »جمهوری چک«-شــایعه- محله »صد 
میدان«

13- آيفون- ظرف چاي- پيماني نظامي
14- دستبند زنانه- رياکاري- اندامي لوله مانند در دستگاه 

تنفسي
15- اثر تاريخي »ابرکوه«- منزل‌ها

 عمود ي: 
1- شــرکتي توليد کننده خودروهاي لوکس- بازيگر فيلم 

»لا‌لا کن«
اصــوات  از  آذري-  آهــوي  قاجــاري-  وزيــران  لقــب   -2

تعجب

3- ســريالي با هنرنمايــي »ادریس البــا«- دهليز- ظرف 
آبخوري

4- علاج‌ناپذير- فديه
5- تازه- نوعي خروس- حيله گر

6- شهری در »آلمان«- صداي گنجشک- صداي زنگ- 
دختر

7- از جوايز ادبي- شهر »قلعه سورمق«- قرقی
8- منطقه‌اي در »گرجستان«- اتصال- درياچه‌اي حومه 

ساري
9- پندار- فاقد نزاکت- روسيه سابق

10- محل ورود- فلس ماهي- ناگهاني- دهان کجي
11- شهر خيالي- عضو مرغ- دريا

12- مرکز »تبت«- کوهی در »قزوین«
13- زنگ محبوب مدارس- چراغ آويز- خودروي ملي

14- درخت کريسمس- پرنده بهاري- سرآمد
15- مرکز »پاراگوئه«- دستگاه هواساز

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

6

45382

793

58

9746
37

294

49158

4

7682

617

4

352718

859

892574

7

473

1382

2

27984

41239

9817

628593

4261

95376

12967

6

583

3492

31

382

29

659

82

4968

397

جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

3 1 2 5 7 6 4 8 9
4 5 6 3 9 8 2 7 1
7 8 9 1 4 2 6 3 5
5 6 1 7 8 4 3 9 2
9 7 3 2 1 5 8 4 6
2 4 8 6 3 9 5 1 7
1 2 7 8 5 3 9 6 4
6 3 4 9 2 1 7 5 8
8 9 5 4 6 7 1 2 3

1 8 9 6 3 4 2 7 5
2 6 3 7 5 9 8 4 1
4 5 7 1 8 2 3 6 9
3 9 8 4 6 1 7 5 2
6 2 1 8 7 5 4 9 3
5 7 4 2 9 3 6 1 8
9 4 5 3 2 7 1 8 6
8 1 2 9 4 6 5 3 7
7 3 6 5 1 8 9 2 4

آسان
7 4 5 6 9 3 8 2 1
2 6 1 5 8 4 3 9 7
9 3 8 7 1 2 4 5 6
3 5 2 4 6 7 1 8 9
1 7 4 8 5 9 2 6 3
6 8 9 2 3 1 5 7 4
8 2 7 3 4 6 9 1 5
4 9 6 1 2 5 7 3 8
5 1 3 9 7 8 6 4 2

متوسط
2 6 4 1 7 5 9 8 3
7 8 1 3 4 9 6 2 5
9 5 3 2 8 6 1 7 4
4 1 9 6 3 7 8 5 2
8 2 7 5 1 4 3 9 6
6 3 5 8 9 2 4 1 7
1 7 8 4 5 3 2 6 9
5 4 2 9 6 8 7 3 1
3 9 6 7 2 1 5 4 8

خیلی سختسخت

37
49

ره  
ما

 ش
کو

دو
سو

ل 
دو

 ج
حل

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 3749
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

یک جـدول با دو شـرح

جدول 
عــادي

77
17

ره  
ما

 ش
ژه

وي
ل 

دو
 ج

حل

77
17

ره  
ما

 ش
دی

عا
ل 

دو
 ج

حل

7718

جدول 
ويـــژه

زی
مجا

ی 
ضا

ف

123456789101112131415

روتکارتهردناهد1

ورشرتمنمنودرا2

دنربیرتاهتبیغ3

خیلتکنیلبیسد4

افایلاشماخهی5

نورراسیتولخد6

هسیبکلیامتومه7

یمهتحلصممنم8

معاتوهالگربلگ9

یناواقاتاهوا10

اکورمکحالماز11
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اکادورادهرسکی14
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یطقسملکینپمال2

پیاتنهاواگبسک3

وعوساشلوللتا4

کههیدبالیواو5

سارتمهتیچاکا6

یرانامویلهدرن7

دسبناسناهمس8

الاهدنربکربتم9

یندراخویشدما10

ودکافسعاوناه11

راتهسرگسرمهو12

ونمهابتشاانما13

دونشماروسینات14

ابابشیریرکشریش15
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ایستاده با کرونا
پروتکل‌های بهداشتی در دفاتر بیمه چگونه رعایت می‌شود؟

زن وارد سالن می‌شود، 
ماسک را روی صورت 

سفت می‌کند و تا 
چشمش به صفحه 

دیجیتال می‌افتد 
متوجه می‌شود که 

دو شماره از نوبت او 
گذشته. باجه دار از او 

می‌خواهد صبر کند 
اما او عصبانی می‌شود 

و از کسی که رو به 
روی باجه ایستاده، 

می‌خواهد کنار برود 
تا او به کارش برسد و 

بعد از چندبار پرخاش 
بالاخره مسئول باجه 

کناری می‌گوید که 
پرونده را به او بدهد. 
زن می‌گوید از صبح 
آمده‌ام دنبال بیمه 

همسرم که تازگی 
فوت شده، واقعاً این 
طرز برخورد صحیح 

نیست. اینجا شلوغ 
بود و مجبور شدم توی 

حیاط بایستم

عدد نشــانگر نوبــت روی 251 گیر کرده 
و صفحــه دیجیتــال بــالای 3 باجــه از 
5 باجــه فعــال در حالت چشــمک زن 
باقــی مانــده‌ و مــردان و زنانــی که روی 
صندلی چشــم به صفحه‌ها دوخته‌اند 
هم با هر چشــمک اعصاب‌شان بیشتر 
به هــم می‌ریزد. ایــن را می‌شــود از بالا 
رفتن صــدای همهمه در ســالن تقریباً 
در  بیمــه  شــعب  از  یکــی  متــری   100
تهران فهمید. یک نفر از بین جمعیت 
داد می‌زنــد: »مــا دو ســاعت اســت در 
ایــن وضعیــت کرونــا اینجا نشســته‌ایم 
هیــچ  کــه  اســت  دقیقــه   15 وقــت  آن 
نوبتــی جلــو نرفتــه. چــرا کســی جــواب 
نمی‌دهــد؟« مســئول حراســت از اتاق 
کوچکش بیــرون می‌آیــد و عذرخواهی 
می‌کنــد: »چــون پنج نفــر از همــکاران 
باجه و اداری ما به کرونا مبتلا شــده‌اند 
پیــش  همیشــه  از  کندتــر  کمــی  کار  و 
می‌رود.« پاســخ او افرادی را که بیش از 
دو ســاعت برای یــک کار کوچک اداری 

در نوبت نشسته‌اند، راضی نمی‌کند.
به‌نظــر موج‌هــای کرونــا مــردم را تنهــا 
در بیمارســتان و داروخانه و غســالخانه 
گرفتــار نکرده، بلکه در دفاتر نمایندگی 
و شــعب بیمــه نیــز شــهروندان زیادی 
دســت،  در  پرونــده‌ای  بــا  و  گرفتارنــد 
خســته از کاغذبازی اداری برای گرفتن 
حــق بیمــه خــود ســاعت‌ها کنــار هــم 
می‌نشــینند یــا از این اتــاق بــه آن اتاق 
می‌رونــد و هــر لحظه صــف جدیدی را 

تجربه می‌کنند.
ساعت از 11 صبح گذشته است. اطراف 
در ورودی چنــد زن و مــرد ســالمند بــا 
خــارج  و  وارد  دســت  در  پرونده‌هایــی 
می‌شــوند. در حیاط هــم نیمکت‌هایی 
نصب شده که مراجعان از آن استفاده 

کننــد. پنــج نفــر از مراجعــه کننــدگان 
بعــد از گرفتن نوبــت روی صندلی‌ها یا 
روی پلــکان ورودی زیرســایه درختــان 
بلند نشســته‌اند و از زندگی‌شــان حرف 
خــوش  و  میانســال  زنــی  می‌زننــد. 
کــه  می‌گویــد  همســرش  از  صحبــت 
بتازگــی بــا بیمــاری کرونــا فــوت کــرده 
اســت، دقیقاً یک روز بعد از تولد اولین 
نوه‌اش. همه بعد از شــنیدن این حرف 
متأثــر می‌شــوند: »انگار منتظــر بود که 
نــوه‌ام بــه دنیــا بیایــد و بعــد ســرش را 
زمیــن بگذارد.« باقی مردان و زنان هم 
انگار که وســط یک جلسه گروه درمانی 
روانشناسی نشسته باشند، از خاطرات و 
تجربه‌ها و از غم‌ها و سختی‌های روزگار 

می‌گویند.
یــک نفــر از دفتر بیــرون می‌آید و موقع 
خداحافظــی آخرین نوبت اعلام شــده 
باجه را رو به جمعیت نشسته در حیاط 
اعــام می‌کنــد. داخــل دفتر اما شــلوغ 
اســت و کارمندان پشــت باجه از حجم 
دقیقــه  هرچنــد  شــده‌اند.  عصبــی  کار 
مردی که دســتگاهی به شکمش وصل 
شــده از جایــش بلند می‌شــود و جلوی 
باجه پذیرش اســناد درمان می‌ایســتد. 
مســئول  می‌شــود  باعــث  کار  همیــن 
باجــه با لحــن تندی بــه او بگویــد: »آقا 
بفرماییــد بنشــینید هر وقــت نوبت‌تان 
شــد تشــریف بیاوریــد جلــو.« پیرمرد از 
کوره در می‌رود: »الان ســه ماه است هر 
بــار به پرونده من ایــراد گرفتید و من با 
ایــن وضعیتــم 10 بار رفتم بیمارســتان 
و برگشــتم، یکبار گفتیــد گزارش عکس 
رادیوگرافــی بیاورید، یکبــار گفتید نامه 
از بیمارســتان بیاوریــد الان هــم وســط 
ایــن همــه جمعیت دو ســاعت اســت 

نشسته‌ام، خدا را خوش نمی‌آید.«
صدایــش پاییــن می‌آیــد و بــا غرولنــد 
ســر جایــش می‌نشــیند. چنــد پیرمــرد 

دیگــر کــه در ایــن چنــد ســاعت باهــم 
می‌کننــد.  آرام  را  او  شــده‌اند  دوســت 
ایــن  مســئولان  از  یکــی  کــه  طــور  آن 
شــعبه می‌گویــد بیشــتر افــرادی که به 
اینجــا می‌آینــد بیمارانــی هســتند کــه 
در بیمارســتان‌های خصوصــی درمان 
شــده‌اند. بیمارستان‌هایی که حاضر به 
اختصاص جایی بــرای نمایندگان این 
بیمــه نشــده‌اند و مراجعــان و کاربران 
پرجمعیت این بیمــه مجبورند بعد از 
پایــان روند درمان به‌صــورت حضوری 
و دســتی کارهــای بیمــه تکمیلــی خود 
نمی‌خواهــد  کــه  او  کننــد.  پیگیــری  را 
نامش فاش شــود از کمبود شعبه‌های 
تهــران  از  ایــن منطقــه  بیمــه در  ایــن 
می‌گویــد: »متأســفانه مــا بعــد یا حین 
هــر پیــک کرونا بــا موجــی از مراجعان 
رو بــه رو هســتیم و آن طور که می‌دانم 
به علــت بالا بــودن مبلــغ اجاره‌بها در 
ایــن منطقــه، شــرکت قــادر بــه اجــاره 

شعبه‌های بیشتری نیست.«
او امیدوار اســت کــه در قــرارداد جدید 
امــکان آنلایــن شــدن به‌وجــود بیاید تا 
از ایــن طریــق کارهــا بــا خطــر کمتــری 
پیش برود. او یکی از دلایل کلافه بودن 
کارمنــدان پشــت باجــه را حقــوق کــم 
آنها می‌داند: »البتــه این عذر موجهی 
بســیار  حقــوق  متأســفانه  امــا  نیســت 
پاییــن، باعث شــده گاهــی تحمل این 
فشــار را نداشــته باشــند. البته باید این 
را هــم عنــوان کنم که ســختی کار برای 
آنهــا و بیمار شدن‌شــان گاهی به علت 
همین پرونده‌هایی اســت که یکراست 
از بیمارســتان به‌صورت پلمب شده به 
اینجــا می‌آید و بعضــی از همکاران ما 
بعد از باز کردن آن بیمار می‌شوند.« او 
از افرادی می‌گوید که داغدار هســتند و 
کم تحمل و واقعــاً گاهی با کوچکترین 
حــرف یــا اتفاقــی از کــوره در می‌رونــد: 

کــه مراجعــان در خطــر  »همین‌طــور 
هستند ماهم در این ازدحام خود را در 
خطــر می‌بینیم و در این دو ســال بارها 
اتفــاق افتاده کــه همکاران مــا و خودم 
کرونا گرفته‌ایم. متأسفانه با اینکه بارها 
صحبت از آنلاین شــدن کارهای اداری 
شده اما ما همچنان شاهد صحنه‌های 
اینچنینی ازدحام در محیط های بسته 

هستیم.«
و  گذشــته  بعدازظهــر  یــک  از  ســاعت 
همچنــان چند نفری بعد از دو ســاعت 
و نیــم منتظــر رســیدن نوبــت هســتند. 
زن خــوش صحبــت حیاط وارد ســالن 
صــورت  روی  را  ماســک  می‌شــود، 
ســفت می‌کند و تا چشــمش به صفحه 
دیجیتــال می‌افتــد متوجه می‌شــود که 
دو شــماره از نوبت او گذشــته است. به 
مسئول باجه می‌گوید نوبت من گذشته 
است باجه دار از او می‌خواهد صبر کند 

تــا کار مراجع رو به رویی تمام شــود. او 
عصبانــی می‌شــود و از کســی کــه رو بــه 
روی باجه ایستاده، می‌خواهد کنار برود 
تــا او بــه کارش برســد و بعــد از چندبار 
پرخــاش بالاخره مســئول باجــه کناری 
به زن می‌گوید که پرونده را به او بدهد. 
اشــک در چشمان زن جمع می‌شود به 
علت کوچک بودن فضا و نحوه چینش 
صندلی‌های پشــت به باجه هر حرف و 
پچ‌پچــی به‌گــوش همه می‌رســد، انگار 
کــه تماشــاگران تئاتر باشــیم: »از صبح 
آمــده‌ام دنبال بیمه همســرم که تازگی 
فــوت شــده، واقعــاً ایــن طــرز برخــورد 
و  بــود  شــلوغ  اینجــا  نیســت.  صحیــح 
مجبور شدم توی حیاط بایستم.« همه 
تماشــاگران ســرها را پایین می‌اندازند. 
لابد به فرد درگذشته خود فکر می‌کنند 

یا نوبت خود را انتظار می‌کشند.
گازی  کولــر  خطرنــاک  و  خنــک  بــاد 

بیــن  بــاز  پنجــره  یــک  نبــود حتــی  در 
جمعیت می‌چرخد و از تنها در ورودی 
خارج می‌شــود، امــا روی دیوارهــا پر از 
بروشــور‌ها و کاغذهای بزرگی اســت که 
همــه پروتکل‌هــای کرونایــی را با دقت 
و جزئیــات توضیــح داده‌انــد. بالاخــره 
در ســاعت 2 بعدازظهــر بــا پیرمــردی 
کــه کلاه لبــه‌داری بر ســر دارد و موهای 
بلنــد و ســفیدش از پشــت آن بیــرون 
زده از در خــارج می‌شــویم. پیرمــرد که 
تقریبــاً 60 ســال ســن دارد، آمــده بــود 
بیمارســتان  در  بســتری‌اش  اســناد  تــا 
بــه علت درگیری بــا کرونا را به شــعبه 
او  و  او همقــدم می‌شــوم  بــا  برســاند. 
تعریــف می‌کند که چقدر از دوســتان و 
همکاران ســابقش را در این دو ســال یا 
از دســت داده یا مانند او در بیمارستان 
بســتری شــده‌اند و جــان بــه در بردند: 
»واقعــاً فقــط در حــرف می‌شــنویم که 

همه چیز غیرحضوری شــده و آنلاین؛ 
بانــک مــی‌روی شــلوغ اســت، مطــب 
پزشــک با نوبــت اینترنتی مــی‌روی باز 
شــلوغ اســت، داروخانه می‌روی شلوغ 
اســت، ایــن هــم از بیمه که دو ســاعت 
باید بنشــینیم و آخرش بگویند دوباره 
برگــرد بیمارســتان کــه مثــاً یــک برگه 
دیگر بیــاوری. اصلًا انگار مهم نیســت 
همین رفــت و آمد من چقدر می‌تواند 

خطرناک باشد.«
یــا  ادارات  از  نمونــه  یــک  تنهــا  ایــن 
مراکزی اســت کــه این روزها بــا انبوهی 
از جمعیــت روبــه رو هســتند و بــه نظر 
تنها راه نجات هم زدن دو ماسک روی 
هــم اســت. وقتی مردم مجبور هســتند 
بــرای رفــع مشــکلات شــان بــه چنیــن 
مکان‌هایی بروند دیگــر هزار باره گفتن 
از پروتکل‌هــا مانند همان بروشــورهای 

روی دیوار بی‌تأثیر خواهد شد.

محمد معصومیان
گزارش نویس


